
 مدیر نشر شانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

    برای آن دسته از خوانندگان روزنامه که از فعالیت های 
ادبی و نشر شما کمتر خبر دارند، تیتروار خودتان را معرفی 

کنید.
من متولد ۱ بهمن ۱۳۶۳، فارغ التحصیل رشته  مهندسی برق 
از دانشگاه یزد و کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه 
پیام نور کرج هستم. تا  امروز چهار مجموعه  شعر از من به انتشار 
رسیده که مجموعه  اول شامل غزلیات من است و در سال ۱۳۷۹ 
به چاپ رسیده، مجموعه  دوم من به نام »پاهای من کفش های تو« 
شامل ترانه های من است که در سال۱۳۸۵ به چاپ رسیده و کتاب 
»چهارده شب« که در سال ۱۳۹۹ منتشر شد و جایزه کتاب فجر 
سال ۱۴۰۰ را هم به خودش اختصاص داد. کتاب آخرم هم به نام 
»حیثیت« که سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده است. انتشارات شانی از 
سال ۱۳۸۴ به عنوان اولین ناشر تخصصی شعر در کشور فعالیت خود 
را آغاز کرد و طی سه سال اول فعالیتش با بیش از صد شاعر جوان و 
معاصر از سراسر کشور قرارداد بست که بیش از نیمی  از این شاعران، 
کتابشان تجدید چاپ شده است. افتخار این را داریم که چهار دوره 
به عنوان ناشر نمونه  استان البرز شناخته شویم. یک دوره هم در 
سال ۱۳۹۲ ناشر شایسته تقدیر نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
شدیم. هرساله تعداد زیادی از مولفان نشر شانی در جشنواره های 
متعدد ادبی شرکت می کنند و در تمامی بخش ها اعم از شعر سپید و 
کلاسیک و ترانه جوایز معتبری مانند جایزه  شعر فجر، جایزه جلال آل 
احمد، جایزه سیمین، جایزه قلم زرین، جایزه قیصر، جایزه کتاب سال 
و جوایز معتبر دیگری  را دریافت می کنند. انتشارات شانی ۱۵ سال 
متوالی در نمایشگاه کتاب تهران حضور مستمر دارد و سال ۱۳۸۶ 
که اولین دوره  حضور ما در نمایشگاه کتاب بود، به عنوان جوان ترین 
ناشر نمایشگاه کتاب تهران شناخته شد. از برنامه های بلندمدت ما این 
است که بتوانیم شاعران جوان را در هر شهری کشف استعداد کنیم و 
سالانه ۱۵ الی ۲۰ شاعر از استان های مختلف که کتاب اولی هستند 

را به ادبیات معرفی کنیم.

    شما سال هاست که در کنار شعر، به ترانه سرایی برای 
خوانندگان مشهور پرداخته اید. بفرمایید بین شعر و ترانه چه 

تفاوت هایی وجود دارد؟
از نظر من بین شعر و ترانه، فرق آنچنانی  وجود ندارد. خیلی از 
دوستان در تلاش اند که بین شعر و ترانه فرق بگذارند، اما از نظر من 
این تقسیم بندی اشتباه است؛ چراکه اگر ترانه ای خوب نوشته شود 
و فقط موزون نویسی نباشد، می تواند به شعر برسد؛ همانطورکه 
بسیاری از ترانه ها حتی از غزل و مثنوی و در کل شعر کلاسیک، 
بسیار قدرتمند ترند و جدا از موسیقی  ای که دارند، حتی اگر آنها 
را روی کاغذ بنویسید، متوجه می شوید که به شعریت رسیده اند. 
بین ترانه نویسی و موزون نویسی شاید فرق وجود داشته باشد، زیرا 
بسیاری از دوستان که وزن را می آموزند، می توانند ترانه و غزل 
بنویسند اما هیچ گاه ترانه و غزل آن ها به شعریت نخواهد رسید. 
بنابراین ترانه  خوب، می تواند شعر خوبی هم باشد اما یک شعر 

خوب، الزاما نمی تواند ترانه  خوبی باشد.

   بسیاری امروز غزل ها و چهارپاره های محاوره را به ترانه 
نسبت می دهند. به گمان شما، این درست است؟

خیر؛ اشتباه است. چهارپاره خودش یک قالب و غزل هم یک 
قالب جداگانه است؛ ولی ترانه، قالب نیست! ترانه اتفاقی است که در 
زبان می افتد و به نظر من ترانه، فرزند خلف ادبیات محسوب می شود 
که در تمام قالب ها می تواند سروده شود و اگر حق مطلب را ادا کند، 
می تواند پوششی برای کالبد هر قالب شعری باشد. مثلا شما می توانید 
غزل ترانه بنویسید، یا مثنوی ترانه و چهارپاره ترانه و... مساله این است 
که در مقطعی، قالب چهارپاره در ترانه باب شد و بیشتر ترانه هایی که 
به اجرا رسیدند، در قالب چهارپاره نوشته می شدند؛ مثل ترانه های 
روزبه بمانی و یغما گلرویی. ترانه سرایی روی قالب چهارپاره باعث شد 
خواننده ها هم این قالب را بپذیرند؛ چراکه می توانستند راحت تر روی 
آن آهنگسازی کنند، اما هرچه جلوتر رفتیم، ترانه از قالب چهارپاره 
فاصله گرفت و در حال حاضر می بینیم که شعرهای نیمایی و یا 
شعرهایی با وزن کوتاه و بلند، یا شعرهایی که دارای پنج یا شش وزن 

هستند  نیز آهنگسازی می شوند. 

چه  مخاطبانتان  بازخوردهای  در     
دریافت هایی داشته اید و آیا این بازخوردها 

در آثارتان بسامد محسوسی داشته است؟
از آنجا که من هم شعر می نویسم و هم ترانه، 

از دو منظر می توانم به سوال شما پاسخ 
دهم. در زمینه  شعر که روی کاغذ نوشته 
می شود و بیشتر شعریت دارد تا اینکه 
بخواهد موسیقی را دربربگیرد، مسلما 
نظر دوستان، تخصصی تری است. آن ها 
معمولا شعرهایم را بیشتر می پذیرند تا 

ترانه هایی که روی کاغذ نوشته می شوند. 
اما دوستانی که شنونده  موسیقی اند، دقیقا 

نظر متفاوتی دارند؛ یعنی ترانه های من را 
بیشتر می پسندند؛ چرا که موسیقی یک اهرم 

است و باعث می شود ترانه  هرشخص، بهتر شنیده شود. بنابراین 
مخاطب شعر و ترانه  من کاملا دو طیف جداگانه هستند که به هر دو 

دسته احترام خاصی می گذارم.

   شعر امروز ایران با بحران مخاطب مواجه است و این 
حقیقتی کتمان نشدنی  است. در وهله  اول به عنوان شاعر 
و پس از آن به عنوان ناشر، چه دلایلی را برای این بحران 

قائلید؟
اگر عمر کار نشر شانی را در دو دهه بخواهم مورد ارزیابی قرار 
بدهم، دهه  اول یعنی سال های ۸۵ تا ۹۵، استقبال خیلی خوبی 
از شعر می شد؛ زیرا ناشرانی که داعیه کار فرهنگی و ادبی داشتند، 
خیلی کم بودند و کارشان کیفیت بالایی داشت. از طرفی هم 
ممیزی ها و سخت گیری ها روی کتاب شعر، چه از طرف نشرها و چه 
از طرف ارشاد بیشتر بود و کتاب هایی  منتشر می شد که ارزش  چند 
بار خواندن را داشت. اما در حال حاضر تعداد ناشرانی که شعر چاپ 
می کنند، زیاد شده و تعداد پروانه های نشر هم رو به افزایش است. 
برخی این مساله را مزیت  می داند اما نظارتی بر روی کار آنها وجود 
ندارد. همین مساله باعث می شود، شخص هرچیزی که دوست دارد 
چاپ کند و از طرفی دیگر، درست است که هزینه  چاپ کتاب بالا رفته 
اما اشخاص می توانند با هزینه ای اندک، صاحب کتاب شوند و از آن 
به عنوان کارت ویزیت خود استفاده کنند. همین امر باعث شده است 
که سطح سلیقه  مخاطب پایین بیاید. از طرف دیگر، فضای مجازی 
به راحتی در دسترس همگان است و بدون صرف هزینه  زیاد، هرکس 
می تواند به هر  شعر و متنی دست پیدا کند. وقتی در فضای مجازی 
متن وشعر بی کیفیت بارگذاری می شود، متاسفانه سلیقه  مخاطب 
هم به همان اندازه پایین می آید و پس از آن دیگر نمی شود اثر خوب 

را به مخاطب القا کرد. 
متاسفانه همین اتفاق در بازار موسیقی نیز افتاده  است. اگر 
دقت کنید؛ شرکت ها به دنبال جذب گروه سنی ۱۲ تا ۱۶ سال 
یعنی نوجوانان هستند؛ چراکه این گروه مخاطب ها خیلی زود 
به موسیقی وابسته می شوند و موزیک های یک خواننده را مورد 

استقبال قرار می دهند؛ اما به همان سرعت 
که علاقه مند می شوند، به همان سرعت هم از 
چشمشان می افتد.  برخی از دوستان معتقدند 
خواننده ها برای مدیران شرکت های موسیقی، 
حکم دستمال کاغذی را دارند که بعد از یکی 
دوسال استفاده، آن ها را دور می اندازد. همین 
باعث می شود سطح موسیقی و سطح ترانه هایی 
که در موسیقی توزیع می شود، پایین بیاید و 
وقتی یک خواننده می خواهد کار فاخر اجرا کند، 
به دلیل آماده نبودن بستر مناسب جامعه که به 
سمت موسیقی دم دستی رفته است، نمی تواند 
اثر خود را به گوش تمامی مخاطبان موسیقی 
برساند. این یک بحران است که اگر مدیران 
فکری نکنند، دیگر کسی برای کتاب یا موسیقی 

خوب احترامی قائل نخواهد شد. 

   از مشکلات دامنگیر شعر امروز، 
آگاه نبودن بسیاری از شاعران از شعر 
جهانی، نظریه های ادبی و در یک کلمه، 
ناآشنایی با ادبیات مدرن جهانی است. چه 
راهکارهایی برای برون رفت از این بن بست 

پیشنهاد می دهید؟
وقتی سواد  ادبی جامعه  افول پیدا کند و 
درک و دریافت مخاطب از یک اثر هنری پایین 
باشد، یعنی با دم دستی ترین عبارات و  کلمات، 
احساسشان را انتقال دهند، ناخودآگاه شما دیگر 
به این فکر نمی کنید که به پرده ها و رتبه های 

بالاتر شعر برسید.
از طرفی؛ اگر شما نتوانید محصول خوبی 

تولید کنید، مسلما بازار جهانی شما را نخواهد پذیرفت؛ همانطور 
که می بینید، خیلی از کارها ترجمه می شود و اتفاقی برای آنها 
نمی افتد؛ مگر اینکه آن شعر، فکر یا ایده  جدیدی 
در پس پرده داشته باشد. بنابراین وقتی مخاطب 
ما، درک و دریافتش از ادبیات پایین است و شاعر 
و نویسنده  ما فقط برای کتاب داشتن، کتاب 
چاپ می کند، ادبیات رو به جلو هدایت 
نمی  شود. به همین خاطر است که 
به تکرار رسیده ایم؛ یعنی شاعرها 
فقط از روی دست هم تقلید 
می کنند. هیچ کس به سمت 
مطالعه نمی رود تا بتواند برای 
شعرش، تولید محتوا کند و مطلب 
جدیدی ارائه کند. به نظر من یکی 
از فاکتورهای جهانی شدن این است 
که شما بتوانید جهانی فکر کنید و 
جهانی بنویسید و درگیر دایره لغات تاریخ 

مصرف دار و کلماتی که به صرف تکرار و عادت است نباشیم. راهکار 
مورد نظر من این است که در ابتدا باید کارکرد ناشران ارزش گذاری 
شود و اگر دیدند ناشری کاغذ را هدر می دهد و مطلب  بی کیفیت 
چاپ می کند، مجوزش را باطل کنند. همانطور که  قبل از آنکه به 
ناشران مجوز دهند، از آن ها آزمون گرفته می شود و کارگاه برای آن ها 
برگزار می کنند تا با قوانین چاپ و نشر آشنا شوند؛ باید ملزم شوند 
که در انتشارات خود، کارشناسان و دبیرانی داشته باشند که ملاک 
انتخابشان برای چاپ، دریافت پول از شاعران جوان نباشد؛ بلکه 
ارزش های ادبی باشد. مطب مهم تر این است که باید برای ناشران و 
شاعران و نویسندگان کارگاه و کلاس برگزار شود که بتوانند ادبیات به 

روز جهان را مورد چالش قرار دهند.

   انتشارات شانی سال های زیادی را به معرفی آثار 
شاعران جوان و گمنام پرداخته است. چه 
پارامترهایی در پذیرش این اثر داشته اید 

و چرا؟
از روز اولی که انتشارات شانی را راه  انداختم، 
به سبب حضوری که در کنگره های مختلف شعر 
در استان های مختلف داشتم -مثل شب های 
شهریور مشهد و...- با شاعران استان های 
مختلف آشنا شدم و مبنا را بر این گذاشتم که ۸۰ 
درصد کتاب هایی که چاپ می کنیم، شاعرانشان 
جوان باشند و کتاب اولی باشند. کارشناسان 
شعر ما باید کارها را تایید کنند که در میان 
آن ها، حتما کارشناسانی غیرتهرانی وجود 
دارند. ما در انتشارات شانی، توسط ۳ کارشناس 
به آثار نمره می دهیم: ضعیف، متوسط وعالی. 
در ادامه برای اثری که متوسط شناخته شده 
باشد، کارگاه برگزار می شود، کارها را ویراستاری 
می کنیم تا جایی که مورد تایید کارشناسان نشر 
قرار گیرند. در سال های گذشته هم برای کتب 
ترجمه ای سردبیر انتخاب کردیم تا آثار قابل 

دفاع را منتشر کنیم.

   فضای مجازی را به عنوان متهم درجه 
اول در افت تیراژ کتاب های شعر می دانند. 

نظر شما چیست؟
همانطور که گفتم مدیریتی روی فضای 
مجازی نیست؛ بنابراین هر مطلبی در کسری 
از ثانیه بدون هرگونه نظارتی در فضای مجازی 
قرار می گیرد. بعضی وقت ها شما می بینید 
جمله ای به نام یکی از بزرگان نوشته می شود، این جمله دست به دست 
می چرخد و هیچ کس به شما نمی گوید اشتباه است. این چندگانگی 

در فضای مجازی باعث شده از یک طرف خیلی 
مخاطب پذیر باشد و از طرفی با طیف زیادی از 
مطلب روبه رو می شویم. اما راهکار برون رفت 

از این مشکل چیست؟ سایت های ایرانی 
ثبت شده یک درگاه امنیتی دارند که 

لوگوی خاص خودشان را دارند و به 
مخاطب اجازه می دهند با خیال 
راحت، خرید خود را انجام دهند. 
اگر این رویه برای سایت ها و 
پیج های مجازی هم اجرایی 
و محتوا زیر نظر کارشناسان 
حرفه ای تایید و راستی آزمایی 

شود، مطمئنا اتفاق خوبی برای 
فضای مجازی می افتد و مخاطبان 

از صحت مطالب درج شده اطمینان 

حاصل می کنند.
ازطرفی بسیاری از دوستان به همان هزینه  اندک برای چاپ کتاب 
بسنده نمی کنند و از طریق یک پیج در اینستاگرام و یا کانال در تلگرام، 
مطالب خود را بارگذاری می کنند که هیچ ممیزی و بررسی روی آن 
مطالب نیست. استقبال کنندگان نیز نویسنده  آثار را استاد خطاب 
می کنند! مشکل اصلی فضای مجازی این است که مخاطب نمی داند 
چه مطلبی درست و چه مطلبی غلط است و وقتی با حجم عظیمی از 

این مطالب روبه رو می شوند، ناخودآگاه آن ها را می پذیرند.

   در نمایشگاه سی وچهارم با چند عنوان کتاب حضور 
داشتید و چه تفاوت هایی بین این نمایشگاه با سال قبل 

وجود داشت؟
امسال سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود و ما 
با ۵۰ عنوان کتاب جدید که ۲۰ عنوان آن شعر و ۳۰ عنوان آن رمان 
ترجمه است وارد نمایشگاه شدیم. سعی کردیم که در بخش ترجمه 
عقب نمانیم اما حتی کتاب های ترجمه  خود را هم به دوستان واحد 
کارشناسی ترجمه سپرده ایم که کارها را ایشان انتخاب کنند تا پس 
از تایید دبیر واحد ترجمه که تحصیلات عالیه در بحث مترجمی دارد، 
آن آثار چاپ شوند. سردبیر روی آن کتاب ارزش گذاری می کند که 
آیا برای بازار مناسب است یا خیر. صرفا فقط به بحث پرفروش بودن 
و یا نام نویسنده نگاه نمی کنند؛ بلکه کارها متناسب با سطح کیفی 
و کمی ادبیات و مخاطبین مورد بررسی قرار می گیرد. اما فرق این 
نمایشگاه با نمایشگاه های قبلی این بود که تعدادی از ناشران در این 
دوره شرکت نکردند. بنابراین ناشرانی که حضور دارند، بیشتر ناشران 
دولتی و یا ناشران خصوصی هستند که کاغذ دولتی می گیرند و داخل 
نمایشگاه کتاب هم فضای بزرگ و خوبی را به خود اختصاص می دهند 
و در زمینه  معرفی کارهایشان از رسانه  ملی استفاده می کنند! به نظر 
من در نمایشگاه امسال، ۵۰ درصد ناشران تخصصی و نوآور حضور 
نداشند و به همین اندازه، ناشرانی به نمایشگاه آمدند که موضوعی و 

مناسبتی کتاب چاپ می کنند.

   شما چه دلایلی را در این اتفاق موثر می دانید؟
ناشرانی که در نمایشگاه کتاب امسال  شرکت نکردند، مهم ترین 
دلیل خود را  بالا بودن قیمت کاغذ می دانند و از طرف دیگر مساله 
کپی رایت مطرح است. ناشر تخصصی با کلی تجربه و با تیم 
کارشناسی اش، چند اثر قابل دفاع را انتخاب و چاپ می کند اما 
متاسفانه ناشرانی که نمی دانم چطور مجوز گرفته اند، همان آثار را 
باقیمت پایین تر و ترجمه  ضعیف تر به بازار می آورند. این مساله باعث 
می شود که آن ناشر حرفه ای که تخصصی کار می کند، دیگر میلی 
به پیدا کردن کتاب درجه یک نداشته باشد. متاسفانه رعایت نکردن 
کپی رایت، معضل و آسیب بزرگی به نشر ما وارد کرده است و از 
طرفی دیگر بسیاری از ناشران به دلیل پخش کتاب و غرفه هایی که 
در نمایشگاه به برخی داده می شود، اعتراض داشتند و سعی کردند با 

نیامدن به نمایشگاه اعتراض خود را اعلام کنند.
در پایان امیدوارم صحبت های من و سایر همکاران 
به گوش مسئولان برسد؛ زیرا تا زمانی که فقط آمار و 
ارقام مهم باشد، کیفیت را از دست می دهیم و کمیت را 
جایگزین آن می کنیم. من معتقدم اگر همینطور 
پیش برویم، اتفاقات بدی برای صنعت نشر 
و همچنین روند زندگی نویسندگان و یا 
شاعران و حتی برای کسانی که تولید 
محتوا می کنند بیفتد. امیدوارم به جایی 
برسیم که تیم مدیریتی قوی تر در بحث 
فرهنگی ما به وجود بیاید و بتواند ما را 
از این بحران خارج کند. هرجوری نگاه 
کنیم، کتاب میراث ماندگار ماست و اگر 
ما به ادبیات چند هزارساله  خود می بالیم، 
دلیل بر این است که تمامی آن ها در یک 

کتابی ثبت شده است.
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تازه های لوگوس

 دوگانه امید و ناامیدی در رمان فارسی

شهناز عرش اکمل در تازه ترین اثر تالیفی اش با 
عنوان »دوگانه امید و ناامیدی در رمان فارسی« علاوه 
بر نگرش به دوگانه مذکور، به بررسی وضعیت انسان و 
برساخت های اندیشگانی امید و ناامیدی در رمان فارسی 
بپردازد و نسبت این دوگانه را با تحولات اجتماعی 
بسنجد زیرا این دوگانه و مضامین مبتنی بر آن به مثابه 
پدیده ای اجتماعی اند و عمدتا با تحولات اجتماعی پیوند 
دارند. این کتاب شامل فصل های »رمان و جامعه«، 
»دوگانه امید و ناامیدی«، »امید و ناامیدی در ساحت 
اندیشه«، »چشم هایش؛ روایت شاعرانه استعلا«، 
»یکَُلیا و تنهایی او؛ تنهایی اگزیستانسیال«، »ملکوت؛ 
مغناطیس مرگ و دوگانگی سخت جان«، »سنگ صبور؛ 
دیالکتیک رنج و امید«، »سووشون؛ اسطوره امید«، 
»خواب زمستانی؛ انبوه لحظه های تهی« و »همسایه ها؛ 
بازنمودِ رنج آگاهی و فراروندگی« است که در فصل های 
چهارم تا دهم، پس از بخش سرآغاز و ارائه خلاصه ای 
از داستان، به انسان و مشخصه هایش در اثر، دوگانه 
امید و ناامیدی، دیالکتیک امید و ناامیدی و نمودهای 
مضمونی امید و ناامیدی در داستان می پردازد. نویسنده 
در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند: »... نمود دوگانه 
امید و ناامیدی در ادبیات امری بدیهی است زیرا ادبیات 
و به خصوص نوع رمان بازنماینده روح و روان آدمی و 

اندیشه اوست.«

   احساسات، رسانه و سیاست

 کارن وال- یورگنسن، عضو هیات علمی دانشکده 
روزنامه نگاری، رسانه و مطالعات فرهنگی دانشگاه 
کاردیف در بریتانیا و دارای مدرک دکترا از دانشگاه 
استنفورد آمریکا و دکترای افتخاری از دانشگاه 
روسکیلد دانمارک است. تحقیقات او بر روزنامه نگاری 
و شهروندی متمرکز بوده که در نتیجه ده تالیف و 
ویرایش از او در این حوزه به چاپ رسیده است. وال- 
یورگنسن کتاب »احساسات، رسانه و سیاست« را در 
سال ۲۰۱۸ منتشر کرد که این اثر به تازگی با ترجمه 
محسن گودرزی به بازار کتاب راه یافت. این کتاب 
مشتمل بر نه بخش شامل یک مقدمه، هفت فصل 
به نام های »جدی گرفتن احساس: تاریخ مختصر 
اندیشه«، »احساسات همه جا هست: آئین راهبردی 
احساساتی بودن در روزنامه نگاری«، »اعتماد پذیری، 
همدردی و روایتگری شخصی شده«، »به سوی یک 
گونه شناسی از خشم رسانه ای شده«، »نظام های 
احساسی در حال تغییر: عوام گراییِ خشمگین دونالد 
ترامپ«، »سیاستِ علاقه مندی: طرفداری سیاسی 
و تغییر اجتماعی« و »معماری احساسی رسانه های 
اجتماعی« و بخش نتیجه گیری است. در بخشی از 
کتاب آمده که »احساسات بخش جدایی ناپذیر پیام های 
رسانه ای هستند که عنصری حیاتی در شکل دهی به 
روایت های جمعی ما محسوب شده، چگونگی واکنش 
به این روایت های مشترک را تعیین می کنند. این 
درحالی است که احساسات ممکن است تفرقه افکن 
و طردکننده نیز باشند. با وجود چنین اهمیتی، آنها 
عموما در تحقیقات رسانه ای نادیده گرفته می شوند. 
این کتاب به تحقیق درباره نقش احساسات در سیاست 
رسانه ای شده و موشکافی رابطه پیچیده احساسات، 

سیاست و رسانه می پردازد. «

   درآمدی بر موسیقی مردم پسند

 مسعود کوثری، پژوهشگر حوزه ارتباطات، فرهنگ، 
موسیقی و توسعه، عضو هیات علمی و مدیر گروه 
ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و فارغ التحصیل 
رشته جامعه شناسی در مقطع دکتری از دانشگاه 
تربیت مدرس است. از کوثری آثار متعددی به چاپ 
رسیده است که عناوینی همچون »بازی های رایانه ای«، 
»کاربرد تحلیل عاملی در علوم اجتماعی«، »اطلس ایران: 
اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی«، »انقلاب اسلامی، 
جامعه و دولت«، »اصول و مبانی سیاست فرهنگی 
در جمهوری اسلامی ایران« و »گرافیتی: رویکردی 
انتقادی« از آن جمله به شمار می آید. از او به تازگی کتاب 
»درآمدی بر موسیقی مردم پسند« در اختیار مخاطبان 
قرار گرفته است. این کتاب در دو بخش نوشته شده است 
که بخش اول شامل »تعریف موسیقی مردم پسند«، 
»تاریخچه و جریان های عمده«، »نظریه های موسیقی 
مردم پسند«، »مخاطبان موسیقی مردم پسند«، 
»صنعت موسیقی«، »مصرف موسیقی مردم پسند«، 
»سرمایه فرهنگی و مصرف موسیقی«، »جنسیت، 
هویت و موسیقی مردم پسند«، »گفتمان های موسیقی 
در ایران« و »موسیقی مردم پسند ایرانی« و بخش دوم 
شامل »نشانه شناسی موسیقی مردم پسند« و »آدورنو، 
هایدگر و معنای موسیقی« است. در بخشی از کتاب آمده 
است: »در هیچ نقطه ای از تاریخ، موسیقی این چنین 
اهمیتی در زندگی روزمره پیدا نکرده است. نگاهی کوتاه 
به تاریخ فرهنگی موسیقی نشان می دهد که تنها در قرن 
بیستم است که موسیقی با چنین گستردگی ای وارد 

زندگی روزمره مردم جهان شده است. 

اخبار کتاب

آرمان ملی- محمد صابری: چرخه نشر در ایران بنا به دلایل و کاستی های متعدد، با مشکلاتی دست  به  گریبان 
است که اثرات  آن را می توان در کمیت گرایی، افزایش تعداد پروانه های نشر و افت فرایندهای تخصصی و حرفه ای 
در انتشار کتاب، خصوصا در حوزه شعر ملاحظه کرد. مجید صالحی، شاعر و مدیر انتشارات شانی معتقد است 
نبود نظارت های کیفی از سوی ناشران باعث شده، کیفیت آثار ادبی منتشر شده به شکل محسوسی پایین بیاید؛ 
تاجایی که انتشار مجموعه شعر تنها در ازای دریافت پول از شاعران و بدون رعایت ملاحظات کیفی در جریان 
باشد. این مساله تاثیر ناگواری بر ذائقه و سلیقه  مخاطبان عمومی دارد و در درازمدت، معضلات بیشتری را به 

همراه خواهد داشت. در ادامه؛ نظرتان را به مشروح این گفت وگو، جلب می کنیم.

 ناشرانی که در
 نمایشگاه کتاب
 امسال  شرکت
 نکردند، مهم ترین
  دلیل خود را
 بالا بودن قیمت
 کاغذ می دانند
 و از طرف دیگر
 مساله کپی رایت
 مطرح است. ناشر
 تخصصی با کلی
 تجربه و با تیم
 کارشناسی اش،
 چند اثر قابل
 دفاع را انتخاب و
 چاپ می کند اما
 متاسفانه ناشرانی
 که نمی دانم چطور
 مجوز گرفته اند،
 همان آثار را
 باقیمت پایین تر و
 ترجمه  ضعیف تر
به بازار می آورند

 نظارتی روی کیفیت  نظارتی روی کیفیت 
مجموعه  شعرها وجود نداردمجموعه  شعرها وجود ندارد

افت سلیقه مخاطب
به دلیل  عدم مدیریت  صحیح فضای مجازی و تهیه 
و تولید بی رویه  کتاب شعر و داستان ایرانی، سلیقه  
مخاطب افول پیدا کرده و یک عده همچنان به دنبال 
این سلیقه و کیفیت پایین هستند. اما قشر حرفه ای 
کتابخوان ما برای اینکه یک پله از این سطحی بودن 
فاصله بگیرند، سعی کردند داستان ها و یا شعرهای 
ترجمه را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند؛ چه بسا به 
دلیل اینکه شناختی از ادبیات جهان مدرن و پست 
مدرن وجود ندارد؛ بنابراین انتخاب اثر و نویسنده هم 
سخت می شود بنابراین مخاطب مجبور است هر اثری 

که ترجمه شده است را بخواند.
مخاطبین شعر و رمان خارجی هم مثل ایران، 

دودسته  اند: یک دسته،  نویسنده و مولف درجه یک 
را دنبال می کنند که خیلی انگشت شمار هستند. یک 
طیف از آن ها هم مخاطبان درجه دو هستند که طرفدار 
کتاب های زرد هستند؛ یعنی کتاب های عاشقانه و یا 
کتاب هایی که محتوای اجتماعی، سیاسی و یا معمایی 
داشته باشد اما یک روایت عاشقانه در آن باشد، دنبال 
می کنند. اتفاقا نکته  مورد بحث ما همین جاست؛ از 
نظر روابط اجتماعی و عاشقانه در جامعه  ما خلأهایی 
وجود دارد که باعث می شود مخاطب این کمبود را در 
کتاب های ترجمه شده جست وجو کند. از طرفی؛ ارشاد 
برای مجوز دادن به کتاب های ترجمه ای خیلی ساده تر 

می گیرند تا آثار تالیفی.

 مسئولان فقط به فکر افزایش آمار نباشند


